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ــت و صفت او سبحانه و تعالى چون ذات او بى نهایت  «قرآن صفت حق تعالى اس

است. فهم متناهى، 

ــر دل ها ظاهر و  ــد کرد؟ پس آن چه ب ــى را چه گونه درك توان ــر متناه ــى غی معان

منکشف گردد، به قدر

 آن است که حق، جل و علا، بر آن دل ها بگشاید و در آیینه ى قرآنى جمال رباّنى 

به ایشان نماید».   (فراهانی هروي، 1364: 22) 

درآمد

ــن القصص  ــک «قصه» که احس ــف (ع) در قرآن در ی ــرت یوس ــت حض سرگذش

ــده، آمده است. قصه در قرآن با عنوان کلی سرگذشت روایی شناخته می شود  دانسته ش

ــته بندي می کنند، برخی از  ــان دس اما محققانی که این قصه ها را بر پایه ي ویژگی هاش

آن ها و از آن جمله قصه حضرت یوسف (ع) را، «داستان» می دانند.  

ــتان هاى قرآنى را با معیارهاى جدید ادبیّات داستانى و  ــتانى، داس دکتر محمود بس

ــیم کرده  ــتان کوتاه» و «حکایت»، تقس ــنجیده و آن ها را به «رمان»، «داس «نوع ادبى» س

ــه گفته ي او در آن  ــف (ع) را «رمان» مى داند. زیرا ب ــتان حضرت یوس ــت. او داس اس

ــدار واژگانى که براى بیانش به کار رفته،  ــى طولى» قهرمان مطرح گردیده و مق «زندگ

ــت. (بستانی، 1371: 161) اگر بر  ــبتاً زیاد و نیز داراى هدف فکرى پیچیده یى اس نس

آن باشیم که «داستان توالى حوادث واقعى و تاریخى یا ساختگى است»، (میر صادقی، 

ــى است  ــتان «در بر گیرنده ى نمایش تلاش و کشمکش 1376: 24) یا بپذیریم که داس

میان دو نیروى متضّاد و یک هدف» (میر صادقی، 1376: 18)، قصه ي حضرت یوسف 

«داستان» خواهد بود. 

ــت از توالى روى دادهایى که هریک برآیند روى دادهاى  ــتان «روایتى» اس این داس
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پایدار پیشین و سبب ساز روى دادهاى پسین است. همین توالى زمانى روى دادهاست 

ــر اوضاع، بیانگر  ــاند. این تغیی ــا را در هر لحظه از وضعى به وضع دیگر مى رس ــه م ک

ــى است که میان شخصیّت هاى داستان و یا میان شخصیتّ با خود  تعارض و کشمکش

ــتان منجر  ــارض و تقابل ها به تکامل جدلى داس ــا طبیعت روى مى دهد و این تع ــا ب ی

مى گردد و سرانجام در نقطه ى پایانى، تضّادهاى پیشین به گونه یى از میان بر مى خیزند 

ــوند و  ــخصیّت ها از تعارض و تقابل با هم، یا با خود یا با چیزى دیگر، رها مى ش و ش

در کنار هم قرار مى گیرند. 

ــب آمده  ــن «قصه» در قرآن با ایجاز، ولی با ابعاد و اجزا و عناصري کاملاً متناس ای

است. بعدها «مفسّرین و قصاص با تفصیل بیش تر و دادن شاخ و برگ هاى فراوان، آن 

را تا بدان جا بسط داده اند که سر به چندین مجلّد زده است». (یا حقی، 1369: 466) به 

ــتان هاى دیگر، طرحى نسبتاً پیچیده و درونمایه یى اصیل  هر روى این قصّه همانند داس

و زمانی نسبتا دراز دارد و تقریباً تمام دوران حیات یوسف به مثابه ي شخصیّت اصلى، 

در آن توصیف مى شود و مکان یا مکان هایى مشخّص براى نمایش کنش اشخاص در 

آن به چشم مى خورد. 

از این گذشته در این داستان با تعداد نسبتاً زیادى از اشخاص و تعدّد کشمکش ها 

و شبکه یى از روى دادهاى به هم پیوسته و داراى منطقى ویژه که براى رسیدن به اوج 

ــویم. این عناصر دست در دست هم،  ــده اند، مواجه مى ش و نتیجه یى معینّ، طرّاحى ش

ــده را به درون بحران مى برند و او را به هیجان مى آورند و علاقه مند مى کنند تا  خوانن

سرنوشت شخصیّت اصلى و اشخاص دیگر را دنبال کند و نگران سلسله جنبان روى 

دادهاى داستان یعنی یوسف باشد. این مخاطب دل آگاه از لحظه ي رویارویی با یوسف 

زیر نفوذ شخصیت شگفت انگیز او و کشش قصه قرار می گیرد و هم پا و هم دل با او 

به نقطه ي بحران اصلی و اوج و از آن جا به پایان داستان می رود تا شاهد حل بحران ها 
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و هم سو شدن عناصر متقابل و موازي شدن تضاد ها باشد. 

ــخن بالا، داستان هاى قرآنى، اولاً به لحاظ شکل و محتوا با «نوع» ادبى  بر پایه ى س

ــتانى با عنصرهاى معینّى ساخته مى شوند.  ــخّصى قابل تطبیق اند و ثانیاً مثل هر داس مش

ــتقلال ندارند و در بررسى هاى آن ها نمى توان  ا به دلیل قرار گرفتن در متن قرآن، اس امّ

و نباید به پیوند اصیلشان با کلیت قرآن بى توجّه ماند. 

ــتان یوسف بر خلاف قصه هاي دیگر پیامبران  ــخن دیگر در عین حال که داس به س

ــوره هاي مختلف قرآن آمده، مستقل ترین داستان قرآن به نظر می آید (فراهی  که در س

هروي، 1364: 28) و تقریبا تمامی عناصر داستانی در آن قابل تشخیص است، داستانی 

است که باید با توجه به کلیت متن قرآن مطالعه شود. 

توجّه به این نکته نیز ضرورت دارد که داستان هاى قرآنى، همه، به رغم داستان هاى 

ــراند، واقعى هستند. داستان هاى قرآنى  ــاخته و پرداخته ى ذهن و تخیل بش دیگر که س

«یکى از وسایل فراوان قرآن است که دایم براى به حقیقت رساندن هدف اصیل خود، 

ــت».  ــت که این قرآن جلیل، یک دعوت دینى اس آن ها را به کار مى گیرد و بدیهى اس

(سید قطب، 1359: 199) 

ــز مانع از بروز و  ــلاغ پیام خود «هرگ ــتان براى اب ــا این بهره گیرى قرآن از داس امّ

ــتان ها که با تصرّف  ــت»، (همان) این داس ــدن خصایص فنّى و هنرى آن نیس آشکارش

ــند، تا  ــیفته وار به دنبال خود مى کش در واقعیّت جنبه ى هنرى یافته اند، مخاطب را ش

ــه روى دادها بر او اثر می گذارد، به وى ابلاغ کند  ــام اصیل خود را در لحظه هایى ک پی

ــد و سپس  ــف مثل هر قصه ي هنري، ابتدا «لذت» می بخش ــاله که قصه ي یوس این مس

ــان نزول این سوره ى یوسف آمده است: گویند صحابه ى رسول خدا  «می آموزد» در ش

ــتد که مبنى بر  ــوره یى فرس به نزد او آمدند و آرزو کردند که اى کاش خداوند «به ما س

ــد بر حکایات و قصص، تا  ــتمل باش امر و نهى و مبتنى بر وعده و وعید نبود؛ بلکه مش
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آیینه ى دل ما از زنگار هجوم وعظ صقالت پذیرد». (فراهی هروي، 1364: 6)  

ساختار قصّه

ــف را مى توان به دلیل پیوند اجزایش با یکدیگریک ساختاري منسجم  قصّه ى یوس

در نظر گرفت. زیرا آغاز، میانه و پایانى دارد و با در هم تنیده شدن  این سه، از بافتى 

ــت. آیه ى چهارم سوره ى یوسف، که در آن  ــجامى استوار بر خوردار اس محکم و انس

یوسف خواب خود را براى پدر تعریف مى کند، آغازگاه قصّه است: «پدر در عالم رؤیا 

ــجده مى کردند». البته این خواب رؤیاى  ــتاره و خورشید و ماه مرا س دیدم که یازده س

ــت. (محمود کاشانی، 1382: 172) این آیه  صادقه و رؤیاى صادقه جزوى از نبوت اس

ــتان بر محور معنا و یا بهتر است  ــت. زیرا تمامى داس براى قصّه، جمله یى کلیدى اس

گفته شود، تأویل آن مى چرخد و شگفتا که این آغاز به گونه یی سخت پوشیده، خود 

حامل پایان قصّه است، هم بدان سان که دانه ي سیب بالقوه حامل درخت سیب است. 

ــیوه در قرآن بى سابقه نیست و جزو ویژگى هاى فنّى و هنرى قصّه هاى آن  البتّه این ش

ــرده مى کند و به نمایش  ــه «گاهى قصّه را در ابتدا مخلّص و فش ــت. به گونه یی ک اس

مى گذارد. پس بعد از این اجمال تفصیلات آن را از اوّل تا آخر نمایش مى دهد». (سید 

قطب، 1359: 252) 

ــدن به قصّه نیازمند  ــف بر یک بیان مجمل، که براى تبدیل ش بنابراین قصّه ى یوس

تفصیل است، بنا شده و به همین دلیل قصّه «به تأخیر مى افتد» و خواننده منتظر مى ماند 

ــاید و صحنه هایى را که در آن  ــن جمله ى کلیدى، قفل در قصّه را بگش ــا آرام آرام ای ت

ــاختارى قصّه، تفصیل  ــت، آفتابى نماید. گویى یک هدف س جمله ى مجمل نهفته اس

همان جمله ي مجمل آغازین است. بدین ترتیب تمام عنصرهاى روساختى قصّه براى 

ــکل  ــه تدریج از درون آن بیان مجمل بیرون مى آید و ش ــاخت عمیق خود، ب ژرف س
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مى گیرد در حقیقت این قصّه در دایره یى که از نقطه ي بیان خواب یوسف آغاز شده و 

پس از یک سیر نزولى و صعودى، در همان نقطه با «تأویل» همان خواب که این همه 

ــاید بتوان گفت این دایره براى نمودن سیر حیات  ــد. ش به تأخیر افتاده، به پایان مى رس

ــت، تا اوج فرشتگى او، ترسیم شده است. به  ــر از نقص که خود آغازگاه کمال اس بش

ــد با  ــت که خواننده ي متأمل قرآن در هنگام خواندن این قصّه، مى کوش همین دلیل اس

یوسف همدلى و همراهى نماید و با تهذیب نفس راه کمال خویش را هموار می کند. 

ــوره ى به ظاهر مستقل قرآن بیان شده، خود،  ــف که در یک س بنابراین قصّه ى یوس

کلّى است که در آن هر آیه یک عنصر ساختارى به شمار می آید. عنصرى که از سویى 

با عنصرهاى سازنده ى دیگر در پیوند است و از سوى دیگر هرگز پیوند خود را از کلّ 

این ساختار و در نهایت کل قرآن نمى گسلند. 

به هر روى از جهت سیر روایت داستانى، همان آیه ى چهارم، سبب گسترش قصّه 

ــرکم رؤیایت را براى برادرانت  ــه یى براى آمدن آیه ى بعد مى گردد: «پس ــود زمین و خ

حکایت مکن!». این آیه اگرچه قصّه را بازتر  مى کند و گسترش مى دهد، در همان حال 

آن را در هاله یى از ابهام هم فرو مى برد. 

یعقوب، از پسر مى خواهد که خوابش را با برادران در میان نگذارد، زیرا از رهگذر 

ــته ها، دریافته است که خداوند یوسف را «بر می گزیند»  دانش تاویل و خواندن نانوش

ــمکش» قصه در  ــت که برادران او بتوانند تحمل کنند. پس نطفه ي «کش این چیزي نیس

ــته می شود. کشمکشی  ــف و رازداري او بس ــدن نگاه یعقوب به یوس بطن معطوف ش

ــترده تر میان نور و ظلمت که روایت را به  ــر یا در افقی گس ــگی میان خیر و ش همیش

حرکت در آورد.. به هر روى این تأکید یعقوب بر رازپوشی یوسف، هم سبب «انتظار» 

خواننده مى شود و هم او را به دنبال کردن روى دادهاى بعدى، بر مى انگیزد. به سخن 

دیگر این انتظار که در اثر ناپایدار شدن وضع موجود شکل مى گیرد، پرسش «بعد چه 
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خواهد شد؟» را در ذهن او بیدار و او را به دنبال کردن قصه ترغیب می کند. 

ــان ساز الهى،  ــخت امّا انس به هر روي از آن جا که «برگزیدگى» با «آزمون»هاى س

توأمان است، یوسف باید براى تحمّل این آزمون ها  آماده گردد. «این سنّت الهى است 

که بندگان مخلص خود را به انواع مصائب مى آزماید و در گرو شداید و آلام مى دارد 

ــئولیت هاى خطیر، نیرومند  ــوند و در تحمّل مس تا براى انجام وظایف بزرگ آماده ش

ــف با کید برادران او، که با  ــند». (بلاغی، 1366: 91) رنج و مصائب یوس و آزموده باش

ــت نقاب «تبعیض»، پرده از کار خویش  ــت «حسادت» در پش پنهان کردن چهره ى زش

ــتان را وارد مرحله یى تازه مى کند. البتهّ در این که  ــود و داس بر مى گیرند، آغاز مى ش

ــت. امّا در این که نسبت به  ــته، تردیدى نیس ــف علاقه یى خاص داش یعقوب به یوس

ــار نکند، جاى تردید  ــاوات رفت ــدان دیگرش بى مهرى کند و یا میان آنان به مس فرزن

هست. (صالحی نجف آبادي، 1360: 21) به هر روي برادران، به قصد از میان برداشتن 

یوسف، او را به صحرا می برند و نقشه خود را عملی می کنند. 

بی گمان یعقوب مى تواند معناى عمل پسران خویش را دریابد. امّا یوسف کوچک 

ــد و یا دلیل کین  ــته باش ــت که کینه یى از برادران به دل داش تر و پاك دل تر  از آن اس

توزى آنان را دریابد. پس مظلومانه فداى مطامع برادران مى گردد و با این عمل، تعادل 

زندگى او به مثابه ى کوچک ترین و عزیزترین عضو خانواده ى یعقوب، به هم مى خورد. 

پس کشمکش و پویایی در قصّه شکل مى گیرد و نمایش کنش ناجوانمردانه ي برادران 

ــف، حسِ صمیمیّت و هم دلى خواننده را با یوسف افزایش مى دهد.  و مظلومیت یوس

از این پس، یعقوب که در اثر رفتار فرزندان خویش آسیب دیده، از آنان دوري می کند 

و در «کلبه ي احزان» خویش به گوشه عزلت می رود و صبر پیش می گیرد. اما قصه از 

رهگذر آن چه بر سر یوسف می آید، تداوم می یابد. 

ــی از برادران مى گوید «یا  ــا به مفاد آیه ى نهم که از قول یک ــدي، بن در روى داد بع
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باید یوسف را بکشید یا در دیارى دور از پدر بیفکنید»، تصمیم مى گیرند او را به چاه 

ــد دوران محنت این  ــند، به نظر مى رس بیندازند. وقتى کاروانیان او را از چاه بر مى کش

قهرمان خردسال به پایان رسیده است. امّا وقتى برادران از راه می رسند و او را به ثمن 

ــت سرنوشتی نامعلوم  ــند (آیه ى 20) و به پندار خود او به دس بخس به آنان مى فروش

ــپارند خواننده در انتظار روي دادهاي بعدي می مانند. وقتى یوسف در بازار برده  می س

فروشان به عزیز مصر فروخته مى شود، باز خواننده این روي داد را سبب رهایى یوسف 

مى پندارد، در حالی که این خود آغاز روى دادى دیگر و کشمکش هاى تازه ترى است: 

ــف کام می خواهد و یوسف با استعانت از خداوند  رویارویى او با زلیخا. زلیخا از یوس

از این تباهی رهایی می یابد. اما به رغم بی گناهی به زندان فرستاده می شود. 

وقتى یوسف به زندان مى افتد، ظاهراً زندگى در مصر بدون او جریان عادى خود را 

دارد. امّا گویى جاى یوسف در این صحنه ها خالى است، پس براى باز گردانیدن او به 

صحنه ي اصلى، روى دادهاى دیگرى رقم مى خورد: عزیز مصرخواب مى بیند و معبران 

از «تعبیر» آن در مى مانند و «تاویل» آن، به یوسف زندانى احاله مى گردد. 

ــارت رفت، این روى دادها روایت صرف نیست.  البتّه هم چنان که پیش تر نیز اش

ــت براى تأثیر در نفوس خوانندگان تا آمادگى پذیرش پیام قصّه را  بلکه ابزارهایى اس

بیابند. پیامى که از همان آغاز شکل گیرى قصّه، نطفه اش در ذهن مخاطب بسته مى شود. 

امّا پایان قصّه، که دیدیم در همان آیه ى مجمل آغازین نهفته است، رازى است که 

ــت کم از رهگذر دانش تأویل، که از پدران خود به ارث  یعقوب آن را مى داند، یا دس

ــف عزیز  برده، مى تواند آن را حدس بزند. امّا نه تنها آن را از خواننده که حتى از یوس

ــت و مثل  ــا به ما بگوید که قصّه، چیزى جز زندگى نیس ــش هم، پنهان مى کند ت خوی

ــود و اگر آدمى پایان آن را  ــاخته مى ش زندگى آغاز، میانه و پایانى دارد که به تدریج س

بداند، انگیزه ى خود را براى تداوم زندگى و زیستن در ساحات نیامده ى آن، از دست 
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ــان قصه را بداند، باید تا تحقق عینی آن  انتظار  ــد. پس یعقوب هم حتی اگر پای مى ده

ــک بریزد تا آنچه مقدر است، به تدریج، آشکار گردد. والا قصه را دنبال  ــد و  اش بکش

نخواهد کرد. 

ــبهٌّ بهى است که در پى  ــف، همانند عموم قصّه ها، مش از منظرى دیگر قصّه ى یوس

یک مشبّه محذوف آمده است و بدین ترتیب به یک تمثیل بلند و یا استعاره ى تمثیلى 

گسترده یى که حاوى نمادهاى گوناگون است، تبدیل مى گردد. قصه از این دیدگاه نیز 

ــجم دارد که در آن تمام عنصرهاى سازنده داراى نقش اند و به دلیل  ــاختار منس یک س

ــینى با واژگان  ــردگى کلّ قصّه، هیچ واژه یى را نمى توان یافت که در پیوند هم نش فش

دیگر، براى ساختار دادن به قصّه، نقشى نداشته باشد. 

موضوع داستان

موضوع هر داستان، تمامى روى دادهایى است که داستان را شکل مى دهد و «متن» 

ــت که خواننده پیش روى دارد و قرار  ــه را به وجود مى آورد. متن، تنها چیزى اس قصّ

ــود،  ــت از رهگذر آن به معناى پنهان موضوع که مضمون یا درون مایه نامیده مى ش اس

ــگردى هنري است که نویسنده از  ــتان به مثابه ى حجاب معنا، ش پى ببرد. موضوع داس

رهگذر تخیل فرهیخته ي خود را به نمایش می گذارد. 

ــتانى مانند کنیم رویه ى بیرونى آن موضوع و «معناى زندگى»  اگر زندگى را به داس

مضمون و درون مایه  ي آن خواهد بود. هم چنان که زندگی، براي تحقق معناي خود 

ــکل هاي مختلفی به خود مى گیرد، قصه نیز براي نمایش مضمون خود در شکل هاي  ش

ــکل هاى نمایش مضمون  ــود. بنابراین هر موضوع فقط یکى از ش متفاوتی ظاهر می ش

است و ناگزیر انتخاب بهترین موضوع براى نمایش یا تجسّم یک درونمایه، نه تنها راز 

توفیق نویسندگان بزرگ است، بلکه ابزار تاثیر گذاري بر خواننده هم هست. 
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ــه ى نویسنده یا گوینده،  ــود که مضمون، به مثابه ى اندیش بدین ترتیب معلوم می ش

ــت و موضوع یکى از صورت هاى ممکن براي نمایش آن  از موضوع جدایى ناپذیر اس

ــتان از تقابل هایی است که وضع موجود را  ــمار مى آید. موضوع هر داس ــه به ش اندیش

ــل بنیادین و مرکزى که همه چیز  ا بى گمان در هر قصه یک تقاب ــد. امّ ــادل مى کن نامتع

حول آن مى چرخد، وجود دارد. 

ــف، «عصمت» است که در تقابل او  ــتان یوس با توجّه به این اصل، موضوع در داس

و زلیخا، شکا می گیرد موضوع داستان ها غالباً تکراري اند. امّا متناسب با اهمیتّی که در 

ــات، منتها از منظرهاي متفاوتی  ــود و به دفع زندگی دارند، باز و باز هم انتخاب می ش

ــأله ي عصمت و طهارت در تمام روزگارانی  ــورد توجّه قرار می گیرند. بی گمان مس م

که انسان ها، با هم و به اجتماع زیسته اند، یکى از مسایل مهمّ زندگى جمعى به شمار 

ــأله در قرآن مطرح  ــت. امّا وقتی این مس می آمده و حذف آن از زندگی محال بوده اس

ــلمانان، به دنبال نگاه قرآنی به این موضوع و هدف  ــود، هر خواننده، به وی ژه مس می ش

ــت که از آن در نظر دارد و براي بیان موثر و به همین دلیل آن را در قالب  خاصّی اس

ــین ریخته و به «اسطوره ي قداست»تبدیل کرده است تا بتواند «سرمشق»  قصّه یی دلنش

ــت که می توان  ــگی آدمیان در تمام روزگاران قرار گیرد. با توجه به این نکته اس همیش

ــف، به رغم تکراري بودن، کهنه نیست و هرگز  ــتان یوس با قطعیت گفت موضوع داس

کهنه نمی شود. 

درونمایه

ــود. به  ــت که در صدف موضوع پرورده می ش درونمایه آن گوهر گرانمایه یی اس

ــت که  ــاختی اس ــر درونمایه، مضمون، معنا و مفهومی انتزاعی و ژرف س ــخن دیگ س

ــه یی که «در خلال اثر کشیده می شود و عناصر  ــر بیان آن را دارد. آن اندیش موضوع س
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آن را به یک دیگر پیوند می دهد». (میر صادقی، 1377: 110) 

درونمایه ي این قصّه، که با عمل یوسف تجسّم می یابد، به طور کلّی همان نمایش 

نور در برابر ظلمت است. زیرا قرآن در آموزه هاي خود این دو را در برابر هم می نهند 

ــیر  ــت یابند و  از تاریکی جهالت بگریزد و مس ــنایی، معرف ــا مخاطبان در پرتو روش ت

ــف هم نمی تواند از این  ــت یافتگی خود را هموار نمایند. بی گمان قصّه ي یوس هدای

ــف نماد نور و برادران او و زلیخا  ــتان، یوس درونمایه ي کلّی به دور بماند. در این داس

نماد ظلمت اند. داستان، یوسف به ما نشان می دهد که هر چه برادران او و زلیخا از نور 

ــف بدان نزدیک و نزدیک تر  ــوند، یوس و هدایت یافتگی می گریزند و از آن دور می ش

و نورانی تر می شود. این هدایت یافتگی تا بدان حد است که گویی نور براي یوسف، 

ــان است که خواننده، نمی تواند یوسف را بدون  ــت. و بدین س مثل آب براي ماهی اس

«نور» تصور نماید

امّا یکی از جنبه هاي هنرمندانه ي قصّه ي یوسف این است که این درونمایه در هیچ 

ــود. یوسف زندگی می کند و به قصّه شکل مى دهد  کجاي قصّه با صراحت بیان نمی ش

تا مخاطب درونمایه را از پرتو وجود او در خلال زندگی اش دریابد. 

ــت. اما درونمایه ي آن  ــت و پاکدامنی و حفظ آن اس دیدیم که موضوع قصّه قداس

که از موضوعش تولدّ می یابد، ایجاد انگیزه در مخاطب براي یوسف گون شدن است. 

زیرا هم چنان که گفته شد موضوع این داستان از قبل وجود داشته و مردم کمابیش با 

ــنا بوده اند. اما به دلیل اهمیتش در زندگی بشر، قرآن، نگاهی تازه که با فلسفه ي  آن آش

ــت، بدان افکنده و مجددا آن را مطرح کرده است تا به  ــلام سازگار اس آیین مقدّس اس

مثابه ي ابزاري در خدمت اهداف خود قرار دهد. 

ــفه یی خاص، به موضوعی عام  ــخن دیگر قرآن در این داستان، از منظر فلس به س

ــعادت بدان  ــر براي نیل به س ــتوار تبدیل می کند تا بش ــرد و آن را به قانونی اس می نگ
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ــتان  ــکار بیان نمی کند. بلکه آن را در خلال داس ــل جوید. اما آن را صریح و آش توس

مطرح می کند تا خواننده آن را به فراخور مقتضیاّت روحی و اجتماعی خود به تدریج 

ــاس کند و چنان متأثرّ گردد که در هیچ شرایطی گناه و  ــف» و با تمام وجود احس «کش

آلایش را بر عصمت ترجیح ندهد. 

ــتان را در یک جمله خلاصه و به صراحت  ــن نمی توان درونمایه ي این داس بنابرای

ــاختاري زیبا که تمام عنصرهایش را در خدمت  ــان کرد. بلکه باید آن را از وراي س بی

ــتان، پس از به  ــت، دریافت. زیرا درونمایه ي این داس القاي این درونمایه قرار داده اس

وحدت رسیدن اجزاي متعدّد آن در شکلی معیّن، دریافتنی خواهد بود. 

طرح

اگر ساختار طرح را شامل شروع، نا پایدارى، گسترش، تعلیق، اوج، گره گشایى و 

پایان بندي بدانیم، بى گمان داستان یوسف داراى طرحى کامل است. طرح در داستان 

ــیا به تناسب خصوصیاتی است که رفتار ها را  تعیین کننده ي چگونگی به کار گیري اش

تعیین و اندیشه ي نویسنده را منعکس می کند. (خسروي، 1388: 63) 

ــی رفتار اشیاي داستانی است که به حوادث و نیز شکل گیري فرآیند  طرح مهندس

ــتان یوسف داراي  ــت که می توان گفت داس ــتان منجر می گردد. به همین دلیل اس داس

طرحی دقیق است. زیرا اگر درباره ي داستان این پرسش مطرح شود که «داستان درباره 

ــبت به عنصر  ــت؟» می توان موضوع آن  را به گونه یی بیان کرد که هر عنصر نس چیس

ــخن دیگر هر روي دادي  ــک رابطه ي علت و معلولی قرار گیرد و یا به س ــر در ی دیگ

مبتنی بر روي داد دیگر باشند. 

ــف با پدرش آغاز مى شود.  ــروعى» دارد که با گفت و گوى یوس ــتان «ش این داس

ــه ى یعقوب «ناپایدار» مى کند  ــواى این گفت و گو وضع عادي زندگى را در خان محت
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ــمکش» مى گردد. کشمکشى که در مرحله ى اوّل ذهنى است  ــبب «کش و عدم تعادل س

ــف  ــی بعد به اقدام فیزیکى برادران یوس ــوب را مضطرب مى کند و اندک ــط یعق و فق

ــه خواننده نمى داند که چرا  ــترش» مى دهد. از آن روى ک ــتان را «گس مى انجامد و داس

ــش تعریف کند و نیز نمى داند که پس از به  ــف نباید خواب خود را براى برادران یوس

ــدن  یوسف چه روي خواهد داد، «تعلیق» شکل می گیرد. او مى خواهد  چاه انداخته ش

بداند چه سرنوشتى در انتظار یوسف است. بردن یوسف به مصر، قصّه را وارد مراحل 

تازه ترى مى کند و روى دادهاى کاخ عزیز و زندان و مسند نشینى یوسف داستان را به 

«اوج» خود نزدیک مى کند و از این پس با روى یا رو. ى شدن یوسف با برادر تنى اش و 

معرّفى خود به برادران دیگر و نیز رسیدن خبر او به یعقوب، «گره هاى» قصّه یکى پس 

از دیگرى گشوده مى شود و اوضاع رو به تعادل مى رود و داستان به «پایان» مى رسد. 

ــژه یی پیروي  ــرح از ترتیب منطقی وی  ــاختاري ط ــم که تمام عنصر هاي س می بینی

ــد. چرا؟ چون علیه او کید مى کنند.  ــف نباید خوابش را به برادران بگوی می کنند. یوس

چرا ؟ چون یوسف عزیز پدر است. چرا چون برگزیده ى خداست. چرا برادران این را 

ــف را به چاه مى اندازند؟ چون با  در نمى یابند؟ چون نفس هایى آلوده دارند. چرا یوس

بودن یوسف موقعیتّشان در خانواده به خطر می افتد. چرا یوسف از چاه نجات مى یابد؟ 

ــر گره خورده و باید این خواست الهى تحقّق یابد و  ــت او با هدایت بش چون سرنوش

چراهاى دیگر که شبکه یى از روابط علّت و معلولى را در داستان به وجود مى آورد. 

شخصیتّ 

شخصیت اصلی این داستان یوسف است. در باب اصیل یا دخیل بودن واژه ي یوسف 

در قرآن تردید روا داشته اند. اما این واژه، به دلیل محبوبیت شخصیت او پر بسامد است 

و بیست و پنج بار در سوره ي یوسف به کار رفته است. (جفري، 1372: 421) 
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ــتان کافی است بدانیم که تمام آن چه در داستان  ــخصیت در داس در بیان اهمیت ش

ــد و موضوع و درونمایه از رهگذر او  ــخصیت دور می زن روي می دهد حول محور ش

دریافتنی می گردد. در داستان یوسف هم نه تنها تمامی حوادث، بلکه زمان و مکان هم 

فقط از رهگذر این شخصیت اصلی است که معنا پیدا می کند. 

ــت، مورد توجه قرار می گیرد. اما  ــتان اس ــخصیت از آن روي که حامل پیام داس ش

ــاوت  براي پرورش  ــگردهایی متف ــب با  فضاي حاکم بر آن از ش ــر قصه، متناس در ه

شخصیت، استفاده می شود. سه شیوه از آن میان مهم تر است:

نویسنده خود شخصیت را به طور «مستقیم» و با بر شمردن اوصاف نیک و بدش، 

به خواننده معرّفی می کند. 

شخصیتّ «سخن» می گوید یا در گفت و گو با دیگران شرکت می کند و خواننده از 

طریق «گفتار» او  یا آن چه دیگران در باب وي می گویند، او را می شناسند. 

ــاختی براي  ــد و از روي کنش هایش که بی گمان رو س ــل» می کن ــخصیّت «عم ش

اندیشه هاي اوست، شناخته می شود. 

ــه  ــی تلفیقی  از هر س ــف با روش ــخصیت پردازي یوس ــرآن مجید، براي ش در ق

شیوهاستفاده شده است. اگرچه باید گفت که در قبال توصیف مستقیم و کنش هاي او 

«گفت و گو»، در شناساندن او به لحاظ کمی و کیفی، نقش مؤثرتري دارد. 

ــخاص دیگر و پدیده ها ویژگی هاي خود  را  ــخصیّت هاي قصّه، در تقابل با اش ش

آشکار می سازند. در این داستان یوسف با انسان (برادرانش) با طبیعت (خشک سالی) 

ــه مورد  و با خود (نفس او در برابر تمنیاّت زلیخا)، در تضّاد قرار می گیرد. او در هر س

ــب با موقعیّت خود عمل می کند و از قلمرو این «موقعیّت» بیرون نمی رود. پس  متناس

رفتار او در تمام موارد پذیرفتنی است و از آن جا که هیچ کنشی بدون انگیزه ي مناسب 

از وي سر نمی زند، پذیرفتن   آن ها خواننده را با مشکل مواجه نمی کند. 
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از این گذشته، هرگاه انگیزه ي یوسف با اشخاص دیگر سنجیده شود، او را در میان 

ــته و بی همتا می یابیم. زیرا پدر که همراه و یاریگر  ــخصیّت هاي قصه برجس تمام  ش

ــف است، در برابر سرعت سیر تکاملی شخصیت او نقشی کم رنگ دارد و آن که  یوس

ــف است نه او. برادران با انگیزه ي «حسادت» که یکی  تمام  قصه را پیش می برد، یوس

ــت، او را به چاه می اندازند، زلیخا به انگیزه ي «شهوت» که  ــلامت نفس اس از آفات س

ــف در برابر  تن دادن بدان آدمی را از آدمیّت دور می کند به وى روى مى آورد. امّا یوس

ــال را به نمایش می گذارد و در برابر برادران «صبر» پیش می گیرد و  ــدر تداوم راه کم پ

در برابر زلیخا از سپر «عصمت» براي رهایی خود استفاده می کند تا معلوم شود که در 

قصه هم مثل زندگی هرکس متناسب با ساختار شخصیّت خود، دست به عمل می زند. 

ــت. انگیزه یی که گاه  ــخیص اس به هر روي در وراي هر عمل، انگیزه یی قابل تش

ــات او. مثلاً  ــخصیّت بر می خیزد و زمانی دیگر  از عواطف و احساس ــه ي ش از اندیش

ــى، در برابر  ــت تقوا، به رغم زورمندى غریزه ى جنس ــف به انگیزه ى رعای وقتى یوس

ــت. این انگیزه به قدرى در او نیرومند است  ــتد، از خرد خویش متأثرّ اس زلیخا مى ایس

ــه می تواند توطئه ى غافل گیرانه ى بانوى اوّل مصر را، «در جایى که قدم ها در آن جا  ک

ــید قطب، 1359: 292)، خنثی کند. امّا انگیزه ى  ــقوط مى کند» (س مى لرزد و اراده ها س

ــراي او تعریف می کنند تا آن ها را تأویل    ــان را ب رفتار او در برابر زندانیانی که خوابش

کند، از عواطف انسانی اش سرچشمه می گیرد. 

ــود و با آن ها تعاملی درست  ــت. از آن ها متأثرّ می ش ــف مراقب همه چیز هس یوس

برقرار می کند و هر لحظه بیش از پیش خود را در نظر مخاطب بزرگ و بزرگ تر جلوه 

ــخاص هر کدام یکی از ساحات وجودي  ــازد. در این میان  روي دادها و اش گر مى س

ــاحات معنوي او را برادران قدرت هاي پنهان و  ــف را به نمایش می گذارد. پدر س یوس

پایداري او را و زلیخا عصمت او را و خشک سالی تدبیر و اندیشه اش را و.... 
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یوسف شخصیتّی است «پویا». زیرا یک سره در حال تحوّل است و هرگز در هیچ 

ــتا» نمی یابیم. این پویایی در برابر حرکت اشخاص دیگر که بسیار  لحظه یی او را «ایس

ــخاص دیگر هم کمابیش و متناسب با  ــت. امّا البتهّ اش ــت، بسی چشم گیر اس کند اس

ــم در چشم پدر  وضعیت خود تغییر مى یابند. مثلاً برادران کینه توز او که در آغاز چش

ــف برادر تنی اش را در  ــد و دروغ می گویند، اینک در انتهاي قصّه وقتی یوس می دوزن

ــدر را ندارند. زلیخا  ــدن با پ ــت به خانه و رو به رو ش مصر نگه می دارد، روي بازگش

ــم او را کور کرده بود، پس از زندانی شدن یوسف، قادر به کتمان  ــهوت چش نیز که ش

حقیقت نیست و خود را گناه کار معرّفی می کند. 

ــروع می شود و در پرتو  ــخصیتّ ها ش امّا در حالی که این تغییرات از ابعاد منفی ش

ــانی و مثبت به خود می گیرد. و حرکتی از نقص به کمال  ــف، جنبه ي انس وجود یوس

ــت، حرکت یوسف از کمال به ژرفاي کمال و بی همتا شدن است. شاید درست تر  اس

این است که برادران یوسف و زلیخا در اثر رسیدن به بزرگ سالی و احساس ناتوانیتغییر 

ــت از رفتار هاي پیشین بر می دارند؛ والا اساسا دیده نمی شود آنان که در  می کنند و دس

صدد جبران گذشته ي خود باشند. اما بر عکس یوسف از همان آغاز ابعاد مثبت وجود 

خود را می شناسد و آن ها را توسعه می دهد. 

بنابراین شخصیّت در قصّه عنصري مهمّ و تعیین کننده است. آندره ژید نویسنده ي 

ــهور فرانسوي می گوید «هرگز عقیده یی را مگو مگر از طریق شخصیتّ» (براهنی،  مش

ــه یی تنها از طریق شخصیّت هاست که به خواننده منتقل  1368: 246). زیرا هر اندیش

ــت می توان بر آن بود که این قصّه چیزي جز انتقال درونمایه اش از  ــود. به درس می ش

ــف نیست. یوسف در مرکز این داستان قرار گرفته و هر روي دادي تنها با  طریق یوس

اوست که معنی دار می شود و تمام عنصرهاي قصه، کوچک یا بزرگ حول این محور 

به گردش در می آیند. 
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یوسف داستان را به سوي هدفی که دارد، پیش می برد و هم چنان که قصّه را براي 

تحقّق اندیشه ي محوري اش کمال می بخشد، خود نیز به تدریج با قرار گرفتن در برابر 

آزمون هاي دشوار، تجربه هاي تازه یی کسب می کند و کامل تر می گردد. 

ــتان شخصیتّی «جامع» به شمار می آید. زیرا به جاي نمایش یکی از  او، در این داس

ویژگی هاي انسانی، وجوه مختلف ساحات وجودي بشر نظیر صبر، پایداري، پاکدامنی، 

مدیریت و تدبیر را، یک جا به نمایش می گذارد. 

هم چنان که پیش تر گفته شد  این جامعیّت او نه از رهگذر اعمال و رفتارش، که از 

طریق اشخاص دیگر قصّه هم که غالباً تک ساحتی اند، به نمایش در می آید. برادرانش، 

حسد می ورزند. زن عزیز هوس باز و پیمان شکن و دروغگوست، عزیز، چشم پوش 

ــه ي رهایی از زندان به هر بهایی و.... امّا یوسف با موضعی  ــت، زندانیان در اندیش اس

مشخص و روشن با تمام این اشخاص در تقابل قرار می گیرد. 

ــت محبوب و مطلوب که تمام ویژگی هاي یک انسان سالم در او  ــخصیّتی اس او ش

ــاخته است، قهرمان  ــتوار دارد، خود س ــت. اراده یی اس وجود دارد. جوان و جمیل اس

مبارزه با نفس است، از درون فرمان می گیرد و قدرت او ناشی از همین توجّه به درون 

ــت. به همین دلیل هر خواننده یی به سرعت مجذوب نقش او می گردد. اما این نیز  اس

گفتنی است که او در این قصه فقط «نقش ایفا نمی کند»، بلکه «زندگی می کند». 

ــوره ى ناملایمات و  ــه آدمی در ک ــت، ک ــت هم هس ــم و غالباً درس گاه می پنداری

محرومیتّ ها، پخته و مجرّب می گردد. در این قصّه، یوسف، از دوران کودکی بلاکش 

ــدار پدر و مادر به مثابه ي طبیعی  ــت. از زندگی کودکانه لذّت نبرده و از نعمت دی اس

ترین حقّ خود، محروم گشته است. 

این ها می تواند درون را بر آشوبد و متناقض کند. اما تناقض درون، اگر دیگران را به 

بدي می کشاند، براي یوسف، ابزار تکامل است. نمی کوشد تقابل ها را بزداید، بلکه تلاش 



26 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــتفاده و نا به سامانی ها را متعادل نماید و  می کند از آن ها به مثابه ي ابزاري پیش برنده اس

ــتعلاي شخصیتّ خود را فراهم آورد. به سخن دیگر او بر شیطان درون غلبه  زمینه ى اس

ــت دریافته است «شیطان بنابر تقدیر و مشیتّ الهى در وجود انسان  مى یابد. زیرا به درس

تعبیه شده است تا پیچیدگى ساختار وجودى او را بر ملا سازد». (رهنورد، 1378: 61) 

ــانی و از جمله  ــیطان که در درون هر انس ــته از «تقابل» خدا و ش در این قصه گذش

یوسف قرار دارد، تقابل هاي دیگري هم قابل درك است. به گونه یی که باید پذیرفت 

ــت و تقابل هاي دوگانه در این قصه نقشی اساسی دارند.  که بنیاد این قصه بر تقابل اس

ــر تامل در این قصه نگریسته اند«این قصه،  ــانی که از س به همین دلیل به نظر تمام کس

ــود. هم فرقت بود و هم  ــت، زیرا که در میان دو ضد جمع ب ــب ترین قصه هاس عجی

وصلت بود، هم محنت بود و هم شادي، هم راحت بود هم آفت، هم وفا بود هم جفا، 

ــی بود هم مملوکی، در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه بود. به  ــم مالک ه

ــس چون در او این چندین اندوه و  ــلاك بود و به آخر عز و ملک بود. پ ــم و ه اول بی

طرب بود، در نهایت خود شگفت و عجیب بود». (ستاري، 1337: 172) 

ــانی از پدر و مادري  ــف مثل هر انس از رهگذر تاریخ و قرآن آگاهی داریم که یوس

ــتگاه معینی دارد. پدرش پیامبر قوم خویش  ــده و از جهت «توارث» خاس معین زاده ش

ــت و مادرش راحیل سخت مورد توجه پدر؛ که قطعا در او چیزي متفاوت از مادر  اس

ــف اگر چه حاصل آمیزه ي  ــت. به هر روي یوس ــاهده کرده اس فرزندان دیگرش مش

یعقوب و راحیل است، خود پدیده یی شگفت انگیز است که برخی ویژگی هاي او نه 

در یعقوب یافت می شود و نه در راحیل. 

ــت کم در دوران کودکی، در آن رشد می یابد، همان  ــف، دس «محیطی» هم که یوس

ــود که  ــکارا دیده می ش ــت. اما آش ــه برادران وي را احاطه کرده اس ــت ک محیطی اس

بهره مندي اینان از محیطی واحد یک سان نبوده و تاثیر پذیري یوسف از این محیط او 
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را از برادرانش متمایز کرده است. این تمایز را می توان از نگاه یعقوب و توجه مادر به 

یوسف و سخنان و رفتار برادرانش دریافت. 

یعقوب چه در جمع و چه در لحظه هایی که با «نور چشم» خود تنهاست، ماموریتی 

را که بالقوه در یوسف هست، آرام آرام فعلیت می بخشد. و به وي می آموزد که در هیچ 

شرایطی «معیار» و اسوه بودن خویش را فراموش نکند. 

ــی» دلخواه و  ــل «توارثی» ویژه، «محیط ــف حاص ــس می توان بر آن بود که یوس پ

ــاخته است تا خواننده  ــخصیتی خاص س «تربیتی» متفاوت بوده که در مجموع از او ش

ــان برجسته  ــتان و بعد ها در زندگی خود، همواره به «کنش» این انس در تمام طول داس

ــداید  ــمی مقاوم براي تحمل ش ــوزد: توارث، به وي جس ــد و از او درس بیام بیندیش

ــیارش می گردد و تربیت ویژه اش در  ــد. محیط اسباب تجربه اندوزي هاي بس می بخش

ــی استوار و مقاوم براي تحمل ناملایمات، که آن ها را «امتحان  او روحی بزرگ و منش

الهی» می داند، به وجود می آورد و گذشته از همه ي این ها ایمانی نیرومند در وي پدید 

می آید که به یاري آن می تواند بر تمام مصایب غالب آید. 

ــف در چشم خواننده این قدر عظمت  ــبب می شود که یوس اما بی تردید آن چه س

ــف قرآن، همان یوسف محدود  ــت. زیرا یوس ــخصیّت اوس یابد، طرز تلقّی قرآن از ش

ــت؛ بلکه یوسفی است فرا رفته از تاریخ که به انسانی کلّی و همه  تاریخ یا تورات نیس

زمانی و همه مکانی تبدیل یافته است. 

ــب دارد و در  ــی به گونه یی که با پیام کلّی اش تناس ــخصیّت واقع قرآن، از این ش

ــورات متمایز می کند  ــف تاریخ و ت ــتفاده می کند و او را از یوس ــی بی مانند، اس بلاغت

ــف یک بار  ــر می برد. قرآن کاري می کند که خواننده بپندارد این ماجراي یوس و  فرات

ــت و بدین ترتیب آن را به نمادي تبدیل  ــده اس ــه، روي داده و تمام ش و براي همیش

می کند که هم خود اوست که در روزگاري می زیسته و هم شخصیتّی که زمان و مکان 
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نمی شناسد. بدین ترتیب یوسف به کهن الگویى بدل مى گردد که در هر جا و هر وقت 

ــد. همین وجه زندگى اوست که به وي عظمت می بخشد  ــته باش می تواند حضور داش

ــوه یی براي تمام زمان ها و مکان ها و به شخصیتّی پیچیده که میان نماد  و وي را به اس

ــت، تبدیل می نماید. زیرا اگر او را بیانگر اندیشه هاي هدایتگر قرآنی  و تمثیل لغزان اس

ــمار آید. امّا او براي کسی که به بطن هاي ناشناخته ي قرآن  بدانیم، می تواند تمثیل به ش

ــخصیّتی نمادین و سخت پیچیده خواهد بود. هم چنان که در  می اندیشد، بی گمان ش

نزد شیخ شهاب الدّین سهروردي، یوسف رمز روح است. 

ــخصیت یوسف در قرآن چنان پرداخته شده که هم «فرد» است و  از منظر دیگر ش

هم «نوع»؛ یعنی نه آن چنان ما را به خود مشغول می دارد که از پیام داستان غافل مانیم 

و نه آن چنان ساده است که نتوانیم در وراي پندار و گفتار و کردارش، انسانی جاودانه 

و غیر متعیّن و به تعبیر شیخ محمود شبستري «شخص انسان» را ببینیم. به سخن دیگر 

ــف چند ساحتی و هدف دار است. و مخاطب می تواند وي را معیاري  شخصیّت یوس

ــه چیز حول محور رفتار هاي او  ــک و بد اعمالش بداند. زیرا در این قصه هم ــراي نی ب

می چرخد و کنش و اندیشه ي وي بیش از هر عامل دیگر بر خواننده اثر می گذارد. 

ــم بخشد. بنابراین روي دادها  ــف مأموریت دارد که یک ایده ي بزرگ را تجسّ یوس

به سان ابزاري در خدمت تحقق این ایده قرار می گیرند و در سراسر داستان هر چه از 

ــت. تحوّل یوسف ناشی از زندگی  ــود، جز در جهت کمال آن ایده نیس او صادر می ش

ــکارا مى بینیم که او بر روي  ــت و آش ــی و حاصل تعامل او با آدمیان دیگر اس اجتماع

دادهاي اجتماعی اثر نهاده، آن ها را با منافع جامعه همسو می کند و خود نیز از آن تأثیر 

ــت که این بار از طریق یوسف به  ــگی زندگی اجتماعی اس می پذیرد. این قانون همیش

ــم می شود. ناگفته پیدایست یوسف براي آن که بتواند پیام  صورتی آرمانگرایانه، مجس

گزار قصه باشد، باید از سویی مثل شخصیت هاي دیگر، از شرایط و روحیات انسانی، 
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ــان هاي دیگر متفاوت باشد و این «دیالکتیک  ــوي دیگر با همه ي انس برخوردار و از س

ــت که قرآن آن را به خوبی اعمال  ــخصیت» براي تاثیر گذاري بر خواننده چیزي اس ش

کرده است. 

بنابراین در «رفتن» و «شدن» او، لحظه یی هم وقفه ایجاد نمی شود. او براي خواننده از 

سویی آشنا و از دیگر سوي بیگانه می نماید. و این پارادوکس زندگى او به وي وجهه یى 

ــد و سبب می شود که خواننده  او را در بعد انسانی به خود نزدیک ببیند  خاص مى بخش

و در همان حال با کشف ساحات ناشناخته ي شخصیت او، به ناتوانی در همانندي با او 

اقرار نماید. مجموعه ي این ویژگی هاست که او را دوست داشتنی و پذیرفتنی می کند. 

ــیر داستان می گذرد، خواننده بیش تر به  ــف و س به همین دلیل هر چه بر عمر یوس

ــود و کار به جایی  ــف که به هم گره خورده اند، علاقمند می ش ــتان و یوس این دو داس

ــان مصر، کاخ عزیز و  ــف به چاه، بازار برده فروش ــد که می خواهد همراه یوس می رس

ــتفاده نماید. این هم دلی و به  ــیدن به کمال اس ــدان برود و از تجربه ي او براي رس زن

ــخصیت، نه تنها در تمام لحظه هایى که  تعبیر دقیق تر، «هم ذات پنداري» خواننده و ش

خواننده داستان را مى خواند با وى هست، بلکه بیش از آن، هنگامى که قصّه را به پایان 

مى برد، در درون وى تداوم مى یابد و تأثیر خود را بر او، تا پایان عمر، حفظ مى کند. 

ــف چیزى جز نمایش تکامل شخصیّت یوسف نیست.  ــوره ى یوس براي این که س

ابتدا با یوسف «همراه» و سپس «همدل» مى شود و این اوج تأثیر پذیرى انسان از چیزى 

است که در معرض تجربه ى او قرار گرفته است. 

شخصیّت هاى دیگر

ــف به گونه یى است که در آن هیچ شخصیتّى نمى تواند و نباید  ــتان یوس طرح داس

ــخاص دیگر قصّه نقش هاى  ــعاع قرار دهد. بنابراین اش ــف را تحت الش چهره ى یوس
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فرعى یا تقابلى دارند که در هر حال به شناختگى بیشتر یوسف کمک مى کنند. 

ــاز و پایان قصّه رخ مى نماید تا  ــوه ى صبر و مقاومت، در آغ ــوب به مثابه ى اس یعق

تداوم صبري جمیل و توکل را در طول زندگی بشر، به نمایش بگذارد. برادران یوسف 

در گفت و گوهاى آغازین براى اجراى توطئه ى خویش و در مکالمه هاى پایانى براى 

ــتقیم آن خفت، سرزنش و  ــف به مصر، تباهکاري و نتیجه مس باز بردن برادر تنى یوس

شرمساري را به نمایش می گذارند. 

ــر او و زندانیان نیز نقشى جز نمایش سه ویژگى بارز شخصیتّ  عزیز مصر و همس

یوسف را بر عهده ندارند: همسر عزیز عفّت و پاکدامنى او و عزیز توانمندى مدیریتى 

و هم بندان یوسف نیروى تأویل گرى او را آشکار مى سازند. 

زاویه ى دید

ــتان را راوى فرد براى مخاطب حاضر یا مخاطب غایب تعریف مى کند. شیوه  داس

یى که او براى تعریف کردن قصّه انتخاب مى کند، زاویه ى دید او را مشخّص مى سازد. 

راوى قصّه ى یوسف، خداوند است. بنابراین راوى در بیرون قصّه قرار دارد و تمام 

چیزهایی را که قرار است اتّفاق بیفتد می داند. اگر راوى در چنین موقعیتّى باشد به او 

ــتان نویسى فقط برازنده ى  ــت که این اصطلاح داس «داناى کُلّ» مى گویند و نیک پیداس

ــتى و آدمیان، آگاه است. امّا اگر چه او بر هر چه  ــت که از پیدا و پنهان هس خداوند اس

ــت، در این قصه تنها از روى دادهایى سخن مى گوید که خواننده قادر  بخواهد تواناس

ــت و به آن ها نیاز دارد. چیزهایى که براى شناختن موضوع، درونمایه  به درك آن ها س

و شخصیتّ لازم است. 

گفت و گو
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ــت و اگرچه همه ى گفت و  ــاختار دهنده اس «گفت و گو» در این قصّه عنصرى س

ــت یوسف در پیوند است، برخى از آن ها که یوسف  گوهاي قصه به نوعى با سرگذش

ــکار مى سازد. به سخن دیگر،  ــرکت دارد، ویژگى هاى او را به خوبى آش خود در آن ش

ــاز برخى  ــر گفت و گو، ابزار «معرّفى قهرمان» و «پیش بردن روایت» و «زمینه س عنص

کنش» هاى داستانى است. 

ــته ي مرکزي قصه  ــت و این مکالمه هس ــف و پدر اوس اولیّن گفت و گو بین یوس

است. امّا در آخرین گفت و گوى میان آن دو یوسف خود خوابگزار است و با تأویل 

رؤیاى آغازینش، قصه به صورتی دایره وار به پایان می رسد. 

اما گفت و گوي برادران یوسف براي توافق برکشتن او و نیز گفت و گوي آنان با 

کاروانیان، هر دو از عوامل پیش برنده ي قصه است. 

ــاى 23، 26، 28و 29  ــر عزیز و عزیز که در آیه ه ــف با همس گفت و گوهاى یوس

ــف را با یکى از دشوارترین آزمون هایش مواجه مى سازد که به دلیل پرهیز  آمده، یوس

ــتایى و اعتراف به واقعیتّ وجودى خویش و این که خداوند سبب نجات او  از خودس

ــرانجام  بوده، پاکدامنى خویش را حفظ مى کند و به همین جرم به زندان مى رود! و س

از چاه به گاه می رسد. 

ــت که حاوى برخى ویژگى هاى  یک گفت و گوى چند جانبه هم در این قصّه هس

ــف و شخصیّت مقابل زلیخا اوست. زلیخا از یوسف مى خواهد که خود را در آن  یوس

مهمانی معروف به زنان مصر بنمایاند. (آیه ى31). امّا این بار در محضر یوسف، همسر 

عزیز با زنان سخن مى گوید و یوسف را به زندان تهدید مى کند. یوسف امّا بى آن که 

ــد، به خدا پناه مى برد و زندان را بر زندگى آلوده به  ــخنش با همسر عزیز باش روى س

ننگ ترجیح مى دهد. (آیه ى32). 

ــد، ابعاد تازه ترى از  ــف با دو هم بند خویش، هم چنان که گفته ش مکالمه ى یوس
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ــازد. در این گفت و گو که نسبتاً طولانى است، زندانیان  ــخصیّت او را آشکار مى س ش

ــف تعریف مى کنند. (آیه ى36) امّا یوسف به جاي  فقط خواب هاى خود را براى یوس

تأویل صرف خواب آنان، به توانایی تاویل گري خود و این که این علم را خداوند به 

ــت، سخن می گوید.  دلیل آن که ایمان آورده و کافران را ترك گفته، به وى آموخته اس

(آیه ى37) او موحّد شدنش را فضل خدا مى داند (آیه ى38) و هم بندان را به توحید 

ــرا مى خواند. (آیه ى39) بدین ترتیب از رهگذر این گفت و گو  او پیامبرى خویش  ف

را آشکار و تبلیغ خود را شروع می کند. 

شاه، خواب مى بیند و معبران در تأویلش عاجز مى مانند و یکی از هم بندان یوسف 

ــاقى گري شاه منصوب شده، به یاد  ــمت پیشین خود، یعنی  س که پس از آزادي به س

ــاه را تأویل مى کند و با پذیرش خزانه دارى او از  ــف خواب ش ــف مى افتد. یوس یوس

ــر عزیز هم به برائت او گواهى  ــود و در این میان زنان مصر و همس زندان آزاد مى ش

مى دهند و همه ى این ها در گفت و گوى میان یوسف و فرستاده ى عزیز و سپس میان 

ــم که پیش رفت عمده یى از رهگذر این  ــف با خود عزیز روى مى دهد و مى بینی یوس

گفت و گو در قصّه حاصل مى شود. 

گفت و گوى بعدى یوسف وقتى روى مى دهد که برادرانش در اثر خشک سالى و 

قحطى براى تهیّه ى گندم به مصر آمده اند. یوسف ابتدا از غلامش مى خواهد «بضاعت» 

برادران را در کالایشان بگذارند تا به واسطه ى آن مجدّداً به مصر بازگردند. 

ــپس گفت و گوهاى  ــران در باب این روى داد و س ــوى یعقوب و پس ــت و گ گف

ــف در یک مکالمه ى موجز خود  برادران با هم، قصّه را پیش مى برد. در آیه ى 69 یوس

را به برادر تنی مى شناساند. 

در آیه ى 78 در یک گفت و گو با برادران، آنان را وا مى دارد به گناه خویش اعتراف 

کنند و از او بخواهند به جاى برادر تنى او یکى از آنان را در مصر نگه دارد. اما یوسف 
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نمى پذیرد. (آیه ى79) و برادران با خود خلوت کرده راز دیرینه ى ستم بر یوسف را بر 

زبان مى آورند (آیه ى80) و بدین ترتیب یکى از گره هاى قصّه را مى گشایند. 

ــف  ــود (آیه ى88) یوس در گفت و گوهاى کوتاه بعدى عجز برادران تصویر مى ش

ــان ملامت مى کند (آیه ى89) ولى بزرگوارانه آنان را مى بخشد  آنان را به خاطر ستمش

(آیه ى92). 

ــدرش را تصویر کرده و در یک گفت  ــف با پ آیه ى100 صحنه ى رویارویى یوس

ــف و یعقوب، آن چه در آیه ى چهارم مطرح شده بود تحقّق مى یابد  و گوى میان یوس

ــام خواب گزار ظاهر مى گردد تا  ــه در آن جا خواب بین بود، اینک در مق ــف ک و یوس

ــیر نزولى اش در آغاز قصّه شروع شده و سیر صعودى آن در خلال  دایره ى قصّه که س

قصّه به وقوع پیوسته بود، کامل گردد.   

زمان و مکان

قصّه پیش مى رود و خواننده هرچه بیش تر با یوسف و از رهگذر او با موضوع و 

ــخصیتّ اصلى علاقه مند مى گردد. او در مى یابد  ــت ش درونمایه، مأنوس و به سرنوش

ــت مکان هاى قصّه نیز همان  ــالی اوس که زمان قصّه به درازى عمر از کودکی تا بزرگس

جاهایى است که یوسف در آن ها زیسته و با بودن در آن ها برخى توانایى هاى خود را 

آشکار کرده است. 

رویارویى یوسف و یعقوب در آغاز قصّه، و پیش گویى یعقوب که به گونه یى مبهم 

و انتظار آفرین در اختیار خواننده قرار مى گیرد، اشارتى است به زمان نسبتاً دراز قصّه 

ــان مى دهند. جاهایى که  و مکان هاى وقوع حوادث، که فاصله ى «چاه» تا «کاخ» را نش

باید بر آن ها تأمّل کرد تا پیوند میان آن ها و معنا و غرض قصّه را به درست دریافت. 

به هر روى مکان هاى قصّه همه واقعى و تاریخى و با معیارهاى عینى قابل سنجش اند. 
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ــان، بیابان، چاه، بازار برده  ــن مکان ها به ترتیبى که قصّه آن ها را معرفى مى نماید، کنع ای

فروشان مصر، خانه ى عزیز مصر، زندان، خزانه دارى مصر، دروازه هاى شهر و کاخ است. 

ــا عناصر دیگر، نظیر طرح و کنش و  ــه مکان هاى قصّه در پیوند ب ــا از آن روى ک امّ

ــف به خواننده شناسانده مى شوند.  ــکل مى گیرند. تماماً از رهگذر یوس ــخصیتّ، ش ش

گویى خواننده به همراه یوسف به این مکان ها سفر مى کند و در آن جاى هاست که با 

ابعاد تازه ترى از منش او آشنا مى گردد. 

ــق و مهر خانواده را تجربه مى کند، در  ــف در کنعان و در خانه ى یعقوب، عش یوس

بیابان طعمه ى «گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده» مى شود، در چاه، وحشت تنهایی و 

دشوارى را با یاد خدا به آسانى تبدیل مى کند و این مکان تیره و تار که یادآور تیرگى 

درون و خشم برادران اوست و مى تواند  مدفن او باشد، با «توکّل» و «امید» به خداوند 

به جایگاهى براى «برآمدن» او تبدیل مى شود. 

او در بازار برده فروشان مصر مشکی بویا و ساکتى گویاست و چشم و چراغ بازار 

ــترى آن دیار، یعنى عزیز مصر  ــب بزرگترین و نیز نیرومند ترین  مش ــاذب و جال و ج

است. در خانه ى عزیز که به نظر می رسد پس از آن همه دشوارى، می تواند جاى امنى 

ــه دار کردن دامنش تدارك  ــود با توطئه یى که به قصد لکّ ــد مجبور مى ش براى او باش

دیده شده، مقابله کند. 

ــهودي اش می جوشد و  ــمه ى معرفت قلبی و ش ــتین بار، چش در زندان براى نخس

دانش تأویل را که در دل دارد، به زبان می آورد و با تعامل هاي انسانی اش با بندیان، به 

شخصیّتى محبوب براى زندانیان و سپس براى تمام مردم مصر، تبدیل مى گردد. 

لحن  

لحن با موضوع قصّه در پیوند است و چون موضوع قصّه جدّ و عبرت آموز است، 
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ــت. و  ــت. این لحن کلّى قصّه از همه جاى آن پیداس لحن آن نیز جدّى و پندآموز اس

مى توان بر آن بود که نه تنها از طریق راوى، بلکه از طریف شخصیّت هاى درون قصّه 

که هر کدام لحنى متناسب با موقعیّت خود دارند، به خواننده القا مى گردد. 

ــف در جاهاى مختلف قصّه، با لحنى محبّت آمیز آورده مى شود. این لحن  نام یوس

ــپارد آن  به گونه یى ناخودآگاه در متن حضور دارد و خواننده یی که دل به قصه می س

ــاس می کند. از برادران یوسف، حتى برادر تنى او، نه تنها نامى برده نمى شود؛  را احس

بلکه لحن قرآن نسبت به آنان تحقیرآمیز است. زیرا حتى در جاهایى که به ایشان اشاره 

مى شود مرجع ضمیرى که آنان را معرّفى مى کند، یوسف است: «در یوسف و برادرانش 

ــگران نشانه هایى است». (آیه ي 7) یا در آیه ى بعدکه کلام برادران یوسف  براى پرسش

ــت و باز هم  ضمیر فعل «قالوُا» به برادران او با  ــود، نامی از آنان در میان نیس نقل می ش

ــر مضاف و تعظیم مضاف الیه، باز می گردد و این، موضع گرانقدر قرآن مجید که  تحقی

از ذکر نام آنان خود داري می کند، به  خوبى مظلومیتّ یوسف را در قبال نا به هنجارى 

برادرانش نشان مى دهند. 

ــته،  ــت. از این گذش ــه هر روى لحن قصّه از آغاز تا انجام لحنى عبرت آموز اس ب

تمام کسانى که به نوعى حرکت را در قصّه ایجاد مى کنند و آن را پیش مى برند، لحنى 

متناسب با موقعیّت داستانى خود دارند. 

لحن یوسف در بیان خوابش، لحن کسى است که با مسأله یى رازآمیز مواجه گشته 

و خود پاسخى براى آن ندارد. پس لحن او پرسشگرانه است. 

ــف  ــا آمیخته با عطوفت و مهربانى و اضطراب، به یوس ــوب با لحن آمرانه، امّ یعق

ــرانش پس از واقعه ي  ــیده نگه دار و لحن او با پس مى گوید خوابت را از برادران، پوش

دروغین دریده شدن یوسف، لحنى ملامت گرانه است. 

لحن برادران یوسف وقتى با یکدیگر براى نابودى یوسف سخن مى گویند، سرشار 
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ــت و از هیچ منطق و خردى پیروى نمى کند. از لحن آنان،  ــادت اس ــم و حس از خش

نسبت به یوسف و پدرشان نفرت و خشونت مى بارد. یکى از آن ها که توطئه را رهبرى 

مى کند مى گوید: «یوسف را بکشید یا به سرزمینى دور بیفکنید» (آیه ي 9)، در دنباله ى 

سخنش براى توجیه عمل نابرادرانه ى خویش مى افزاید: تا در اثر نبود یا غیبت یوسف 

ــن حال که او خود جز و برادران  ــما گردد». مى بینیم در عی «چهره ى پدرتان متوجّه ش

ــتفاده مى کند که بى گمان این لحن  ــت، از لفظ «پدرتان» و نه «پدرمان» اس ــف اس یوس

ــمه ى گل آلود بیگانگى و دشمنایگى و نابرادرى جارى مى شود و اضطراب  از سرچش

ــیدن به سخنانش نیست به تصویر می کشد. همین  ــامان بخش احوال او را که قادر به س

امر باعث می شود که  نابخردانه بگوید: «بعد از آن [جنایت] از جمله ى صالحان شوید»! 

ــادت چنان حجابی پیش چشمان او می آویزد که در نمی یابد پس از برادر  (همان) حس

کشی دیگر جایی براي آرامش و به صلاح آمدن باقی نمی ماند 

ــاکت است. امّا هیجان  ــف در «دلو» س ــکوت ها هم لحنى گویا دارد. یوس گاهى س

غلامى که او را یافته، فقط شادمانى او و کاروانیان نیست؛ بلکه آواى شادى یوسف در 

رهایى از چاه است که از حلقوم آن غلام بر مى آید. 

فضا  

ــلطّى که در همه جاى قصّه حضور دارد، فضاى حاکم بر آن را به وجود  روح مس

ــى که زیر نفوذ  ــف، از همان آغاز خود را در فضای ــده ى قصّه ى یوس ــى آورد. خوانن م

ــاس مى کند. فضایی که تصویرگر خط اصلى  ــکل گرفته، احس ــتان ش درونمایه ى داس

زندگى؛ یعنى تقابل نومیدى و ترس  با ایمنی و امیدوارى است. 

ــت که خواننده گاه همراه با شخصیت اصلی ناامید می شود. اما از او  در این فضاس

می آموزد که چه گونه می توان و باید در سخت ترین شرایط در عین تلاش، توکل کرد 
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ــت که به قصه روح می بخشد و با گره  ــیت الهی ماند همین فضاس ــم به راه مش و چش

افکنی و گره گشایی آن را پر تحرك می کند. 

 خواب دیدن یوسف و ترس یعقوب از فاش شدن تأویل آن که می تواند یوسف را 

ــاس می شود.  در معرض خطر قرار دهد، در نیمه ى اوّل قصّه القا و تقریبا تا پایان احس

ــه ى دوّم قصّه چهره  ــوارى ها، در نیم ــاس رهایى از دش ــدوارى و احس ــا  روح امی ام

می نماید و به مخاطب نشاط می بخشد. 

ــینی عنصر هاي مختلف قصه و به ویژه با تاثیر پذیري از  این فضا که بر اثر هم نش

ــان می دهند که هر کس بتواند عاطفه هاى متقابل  ــکل می گیرد و نش پیام و درونمایه، ش

خود را متعادل کند به هموار شدن مسیر کمال خود یاري رسانده است. 

زبان

زبان قصّه، همان زبان فصیح و بلیغ قرآن و همان زبانى است که اعجاز قرآن از طریق 

آن نموده می شود. اعجازي که به طور کلّى در دو مقوله ى اعجاز ساختارى و محتوایى، 

ــگفت انگیزش سبب  ــت که گاه زیبایى ش ــود. این اعجاز تا بدان حد اس خلاصه می ش

ــده است. (نصیري، 62:1386) این زبان، از نشانه هایى  غفلت از ادراك معناي بلند آن ش

استفاده مى کند که نه تنها مدلول هاى خود را به درست القا مى کنند، بلکه، به لحاظ ایجاد 

طیف هاي معنایی که زمینه ساز خلق زیبایی و تاویل قرآن است، همتایی ندارد. 

ــته است  ــت ارتباطی. زبانی که توانس ــف در درجه اول زبانی اس زبان قصّه ى یوس

محتواي قصه را به بهترین وجهی انتقال دهد. اما البته این زبان ساده و بی پیرایه نیست؛ 

ــختگی واژگان و زیبایی جمله ها از ابزار هاي  ــته از س بلکه مثل همه جاي قرآن، گذش

ــبیه، استعاره، تمثیل، مجاز، کنایه، نماد و برخی آرایه هاي  زیبایی آفرینی دیگر نظیر تش

بدیعی براي القاي پیام خود  استفاده می کند و بدین ترتیب به زبانی توانا و زیبا، تبدیل 
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ــوان خود با آن رابطه برقرار می کند و از  ــود. اما بی تردید هر کس فقط به قدر ت می ش

وراي نشانه هایش زیبایی هاي آن  را درك می کند. 

تکنیک

ــر تأمّل بنگریم، آن را داراى روشى خاص  ــکل بیرونى قصّه یوسف از س اگر به ش

ــخن دیگر گذشته از معنایى که صورت قصّه ابزار  براى القاى محتوایش مى یابیم. به س

ــت، خود صورت نیز زیبایى هاى ویژه یى دارد و همین زیبایى هاست که  القاى آن اس

چه گونگى «بیان» را در قصه برجسته ساخته است. 

ــان آن در آغاز و ایجاد دایره یى که دو  ــروع و پایان زیباى قصّه و پنهان کردن پای ش

نقطه ي آغاز و انجام قصه را پس از یک سیر نزولی و صعودي به هم مرتبط می کند، تمام 

محتواى قصّه و عبرت ها و تجربه ها و آموزه هاي آن که با شگردي خاص انتقال می یابند، 

ایجاد گفت و گوهاى متنوّع، توفیق در بیرون بردن یوسف از تاریخ به فرار تاریخ یا بی 

ــخصیت پردازي، طرح افکنی براي القاي تدریجی  توجهی  آگاهانه به زمان تقویمى، ش

درونمایه و نظایر این ها  تکنیک هایى است که به قصّه و جهه یی هنرى می بخشد. 

هدف قصّه 

ــف همان طور که داراي آغاز، میانه و پایانی است، غایتی نیز دارد. اما  قصّه ى یوس

ــاختار بزرگ تر؛ یعنى قرآن است. هدفش نیز جزوي از،  از آن جا که جزوى از یک س

ــت، خواهد بود. هم چنان که دیده ایم این هدف  ــر اس هدف کلی قرآن، که هدایت بش

از رهگذر تقابل هاي دو گانه تجسم و انتقال می یابد. 

ــاي دیگر را  ــت که تمام تقابل ه ــهوت اس ــن این قصه پاکدامنی و ش ــل بنیادی تقاب

تحت الشّعاع قرار مى دهد و همه ى آن ها را هم سو مى کند تا هدف اصلى قصّه تأثیرى 
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ــف انگیزه یى نیرومند براى تحقّق آن  ــد بر خواننده بگذارد. هدفى بزرگ که یوس واح

ــود؛ بلکه از رهگذر  ــک اخلاقى تبلیغ نمى ش ــن هدف مثل یک اصل خش ــا ای دارد. امّ

روایتى دلنشین، انتقال مى یابد تا خواننده را ابتدا غرق حیرت کند و سپس به وي لذت 

بخشد و سرانجام پیام قصّه را به وي القا نماید. 

نتیجه گیرى

اگرچه قرآن اساساٌ بر «معنا» تکیه دارد، «صورت» هم با زیباترین وجه در آن نقش 

ــد. به  گونه یى که مى توان گفت هیچ کتابى از لحاظ تعامل صورت و معنا به  ــا مى کن ایف

پاى آن نمى رسد. 

حضور این مقوله، صورت و معنا، در قصه ى یوسف جلوه گیرى ویژه اى دارد. زیرا 

عنصرهاى داستانى در القاى هدف هاى «عبرت» و «تعلیم»، تاثیر ى تردید ناپذیر دارند. 

قصه ى یوسف، به خلاف «قصه ها» که طرحى ندارند، مثل داستان، از طرحى دقیق 

برخوردار است. زیرا آغازى هنرمندانه، میانه یى ژرف و گره افگنانه دارد و با یک پایان 

ــه ى علت ومعلولى عنصرهاى این قصه،  ــود و رابط بندى زیبا و تاثیر گذار، تمام مى ش

طرح آن را تقویت مى کند. 

محور تمام بحث ها یوسف است و هر چیز و کس از رهگذر او به قصه راه مى یابد 

ــف، که بى نظیر است،  ــود و این ها همه از شخصیت پردازى یوس ــانده مى ش و شناس

سرچشمه مى گیرد. 

ــتانى دیگر نظیر زاویه ى دید، گفت و گو،  ــف تمام عنصرهاى داس در قصه ى یوس

ــازگار وبا کل قصه در پیونداند که  زمان و مکان، لحن، زبان و تکنیک، چنان با هم س

ــوع آن ها پیوند پنجم به وجود مى آید. چیزى که در قصه هاى دیگر قرآن بدین  از مجم

سان دیده نمى شود.    زنجان، آذر 89
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کتاب نامه

ــارات جامعۀ القرآن الکریم، مترجم: مهدى الهى قمشه اى، چاپ هشتم،  قرآن کریم، انتش

1386

1- رضا براهنى، 1368: قصّه نویسى، چاپ چهارم، تهران نشر البرز 

ــلام و هنر،، ترجمه حسین صابرى، چاپ اول تهران  بنیاد  ــتانی. محمود1371:  اس 2- بس

پژوهش هاى اسلامى

3- بلاغی، صدر الدین: 1366، قصص قرآن، چاپ سیزدهم، انتشارات امیر کبیر، 

ــور، 1372: واژه هاى دخیل در قرآن مجید، ترجمه دکتر قریدون بدره اى،  ــري، آرت 4- جف

چاپ اول تهران انتشارات توس

5- خسروي، ابو تراب: 1388، حاشیه اى بر مبانى داستان، چاپ اول تهران، نشر ثالث

6- رهنورد، زهرا: 1378حکمت و هنر اسلامى، چاپ اول، تهران انتشارات سمت

7- ستاري، جلال. 1373: درد عشق زلیخا، چاپ اول، تهران، انتشارات توس

8- صالحی نجف آبادي، 1360، چاپ دهم، تهران، انتشارات بنیاد قرآن

9- عز الدین محمود، کاشانی 1382، مصباح الهدایه، تصحیح عفت کرباسی و محمد رضا 

برزگر خالقی، چاپ اول تهران انتشارات زوار

10- عتیق نیشابوري، ابو بکر، 1347: قصص قرآن مجید، تهران انتشارات دانشگاه تهران

ــید جعفر  ــش س ــیر حدایق الحایق، به کوش 11- فراهی هروي، معین الدین، 1364، تفس

سجادي، چاپ سوم، تهران، امیر کبیر

12- میر صادقی، جمال 1376، ادبیات داستانی، چاپ سوم، تهران انتشارات سخن

13- ، -، 1367، عناصر داستان، چاپ دوم، تهران انتشارات شفا

14- ، -، 1377، واژه نامه ي هنر داستان نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهناز

ــیر  ــارات پژوهش هاي تفس 15- نصیري، علی، 1386، قرآن و هنر، چاپ اول، تهران، انتش

علوم قرآنی
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16- هاکس، مستر1377، قاموس کتاب مقدس، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر

17- یاحقی، محمد جعفر، 1369، فرهنگ اساطیر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش


